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تمام عكس هاي سياه و سفيد جهان
رنگي مي شوند،

وقتي تو مي خندي!
نازنين حسن پور، 16ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

لبخـند

بزن
بـريم 
سينما!

  علي مولوي

در آخرين روزهاي 
سي و هفتمين جشنواره ي جهاني فيلم فجر

اگر اهل سينمارفتن و عشق سينما هستيد، براي تماشاي فيلم هاي سي و هفتمين جشنواره ي جهاني فيلم فجر، فقط 
امروز و فردا را فرصت داريد. براي اين كه از بين فيلم هاي 66 سانس باقي مانده از جشنواره بتوانيد به انتخاب 

بهتري برسيد، در اين صفحه و صفحه ي 3، شش فيلم جذاب و ديدني جشنواره را برايتان معرفي كرده ايم.
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»بكاســين« نام شــخصيت و مجموعه ي كميك اســتريپي محبوب در فرانسه اســت. اين شخصيت، 
 نخستين بار براســاس نامه هاي »ژاكلين ريوي ير« و با تصويرگري »ژوزف پينكُن« در هفته نامه ي دختران 
»لو سَــمين دو ســوزِت« در دوم فوريه ي 1905 ميلادي خلق شــد و براي دهه هــا از محبوب ترين آثار 
كميك استريپ در فرانسه بوده است. »برونو پوداليد«، نويسنده، بازيگر و كارگردان 58ساله ي فرانسوي، اين 
شخصيت داستاني محبوب را به قاب سينما آورده است. فيلم او همين چند هفته ي قبل نامزد دريافت جايزه ي 
بهترين فيلم فرانسوي از كلاب مديا  سينه در فرانســه بوده و نمايش آن در جشنواره ي فيلم فجر، نخستين 
نمايش آسيايي اين فيلم به شمار مي رود. فيلم بكاسين داستان دختر كشاورزي ساده، شلخته و سربه هواست 
كه به عنوان پرستار بچه در خانواده اي ثروتمند استخدام مي شــود. گفتني است فيلم بكاسين كه در بخش 
»نمايش فيلم هاي كمدي معاصر« حضور دارد، امروز ساعت 22 و 30 دقيقه در سالن يك پرديس سينمايي 

چارسو و فردا ساعت 22 و 15 دقيقه در سالن يك سينما فلسطين نمايش داده مي شود.

از ميان كميك استريپ

مي شود گفت در كنار فيلم هايي مثل »گاو« ساخته ي »داريوش مهرجويي« و »جدايي نادر از سيمين« 
ساخته ي »اصغر فرهادي«، فيلم »دونده« ســاخته ي متفاوت و ديدني »امير نادري«، از شناسنامه هاي 
جدي و نماد سينماي ايران در جهان است. فيلمي كه از نخستين فيلم هاي جريان نوي سينماي پس از 
انقلاب اسلامي ايران به شمار مي رود و در حضور جهاني اش، بســيار خوش درخشيد و جوايز بسياري از 
جمله مدال طلاي شهر جيفوني و جايزه ي گريفون برنزي را از جشنواره ي جيفوني ايتاليا و جايزه ي بزرگ 

جشنواره ي فيلم سه قاره ي نانت فرانسه را از آن خود كرد. 
دونده، داستان امير، نوجواني تنها است كه سوداي مهاجرت به آن سوي آب هاي درياي جنوب را دارد. او 

به تدريج مي فهمد به آموختن نياز دارد و به كلاس هاي شبانه مي رود و تا الفبا را ياد بگيرد. 
گفتني است آخرين نمايش نسخه ي ترميم شده ي فيلم دونده با كيفيتي متفاوت و ديدني، امروز ساعت 

20 و 30 دقيقه در سالن چهار پرديس سينمايي چارسو خواهد بود.

يك بار ديگر با دونده
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می نویسم که 
فراموش نکنم
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شهرفرنگ
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 در سي و دومين نمايشگاه بين المللي كتاب  

260 ناشر كودك و نوجوان  حضور دارند!

گلاب گيري در اشراق
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چند نوع دوست داشتن در دنیا وجود دارد؟ این ســؤال را از خودم می كنم و بعد 
درحالی كه در ابتدای روزی تازه قدم می زنم جواب می دهم: »دوست داشــتن های 
بسیاری وجود دارد. من مادرم را دوست دارم. پدرم را دوست دارم. برادر و خواهرم را 
هم با همه ی خراب كاری هایی كه می كنند و گردن من می اندازند دوســت دارم.« از 
خیابان رد می شوم. گربه ای آن سوی خیابان، زیر سایه ی خنك درخت صبحگاهی، 
نشسته است. لبخند می زنم و می گویم: »گربه ها. من گربه ها را هم دوست دارم.« زهرا 
مرا از خیالاتم بیرون می آورد و می گوید: »چه قدر هوا گرم شده است.« و من می گویم: 
»درست است. هوای گرم. من خورشید را هم دوست دارم.« بعد با خودم فكر می كنم 
دوست داشتن های بسیاری در جهان وجود دارد، آن قدر كه نمی شود آن ها را شمرد. 

***
من با مامان همیشه حرف های بسیاری برای گفتن دارم. می توانم هر روز از شش 
ساعتی كه در مدرسه هستم، 60 ساعت قصه و ماجرا ببافم و برای او تعریف كنم. وقتی 
با زهرا هســتیم، می توانیم تا آخر دنیا كنار هم راه برویم و حرف بزنیم و بخندیم. من 
حتی می توانم با گربه های دوست داشــتنی هم حرف بزنم. هر چند آن ها فقط آدم را 
نگاه می كنند و جواب نمی دهند؛ اما باز هم حرف زدن با مخلوقی كه دوستش داری 

لذت بخش است.
***

این را گفتم كه بگویــم می دانم وقتی آدم كســی یا چیزی را دوســت دارد چه 
رفتارهایی با او دارد. دوست داشــتن، مرا به زندگی دل گرم می كند و داشتن كسانی 
كه بتوانم دوستشان داشته باشم به من شور و انگیزه ی ادامه دادن می دهد. این حس 
منحصر به فرد باعث می شود مهربان تر باشــم. قلبم بزرگ تر بشود و بیش تر دیگران 

را درك كنم.
***

به تعداد مخلوقاتــی كه در دنیا وجود دارند حس دوست داشــتن هم وجود دارد. 
هركس می تواند بی شــمار مخلوق را دوســت داشته باشد. بی شــمار مخلوق برای 
دوست داشتن یعنی بی شــمار دل گرمی برای زندگی، بی اندازه شــور و شوق برای 
ادامه دادن. یعنی هركس سهمی بسیار وســیع از این حس باشكوه دارد و كسی كه 
در قلبش حتی كوچك ترین نهال دوست داشــتن روییده باشد نشــانه ای از تو دارد. 
می دانم تو، ما را دوست داری و ما این حس را از تو در وجودمان داریم. دوست داشتن 
مخلوقات به من نشان می دهد من در وجودم تكه ای از تو را دارم؛ تكه ای كه بی نهایت 

دوستش دارم.

ترجمه ی آزاد متن تصوير: هرچه مهربان تر باشــی، خودت را بيش تر دوست خواهی داشت و 
هرچه بيش تر مراقب گل ها باشی، از روح خودت بيش تر مراقبت كرده ای.

هركس سهمی از دوست داشتن دارد

»خواندن، توانستن است«؛ اين شعار 
سي و دومين نمايشگاه كتاب تهران است 
كه از روز گذشته در مصلاي امام خميني ره  
شروع به كار كرده. اگر يادت باشد هفته ي 
گذشته گفتيم كه امسال بخش كودك و 
نوجوان نمايشگاه در رواق شرقي مستقر 
اســت و با مراجعه به اين بخش مي تواني 

كتاب هاي مورد علاقه ات را پيدا كني. 
مســئوليت بخش كــودك و نوجوان 
نمايشــگاه كتاب را، انجمــن فرهنگي 
ناشــران كودك و نوجوان برعهده دارد و 
از سوي اين انجمن مسعود گلابي، آن را  

اداره مي كند.
مســعود گلابي، مدير بخش كودك و 
نوجوان سي و دومين نمايشگاه كتاب در 
گفت وگو با دوچرخه مي گويد: »امســال 
260 ناشر كودك و نوجوان در نمايشگاه 
حضور دارند و سعي شده است كه فضاي 
بيش تر و منسجم تري براي بخش كودك 

و نوجوان در نظر گرفته شود.«
  اما اگر دوست داشــته باشيد ببينيد 
در ديگر بخش هاي نمايشــگاه چه خبر 
اســت بايد گفت: »2400 ناشــرداخلی 
بــا 300 هزارعنــوان كتــاب وحــدود 
800 ناشــرخارجی بــا 137 هزارعنوان 
 كتاب درنمايشــگاه ســی و دوم حضور

دارند.« 
ســازمان فرهنگي هنري شــهرداري  
تهران هــم مثل ســال هاي گذشــته، 
فرهنگ سراي كتاب را در نمايشگاه داير 

كرده اســت و با فعاليت هاي فرهنگي و 
هنري متنوعي، مخاطبان را به ســمت 
خود مي كشــاند. علاوه بر اين 60 برنامه 
و نشســت فرهنگی در بخش آموزشــی 

نمايشگاه كتاب برگزار مي شود.
اميــن آصفی، مدير علمــی فرهنگی 
بخش ناشران آموزشــی نمايشگاه كتاب 
تهران هم از برگــزاری بيش از 60 برنامه 
در ســالن نشســت های علمی فرهنگی 
بخش آموزشی ســی و دومين نمايشگاه 
بين المللی كتاب تهران خبر مي دهد. او 
با اشــاره به تنوع برنامه ها در اين بخش،  
مي گويد: »حــدود20 درصــد برنامه ها 
شــامل رونمايی و جشــن امضای كتاب 
می شــود. بقيه ي برنامه ها هــم عمدتاً 

كارگاه هــاي آموزشــی و رونمايــی از 
استارت آپ های فرهنگی مي شود.«

در ســراي اهل قلم هم مثل سال هاي 
گذشته برنامه ها و نشست هاي متنوعي 
برگزار مي شــود. يكي از نشســت ها به 
فولكوور و ادبيات كودك اختصاص دارد 
كه دبيــر آن دكتر  محمدجواد رســولي 
است و ســخنرانان شــهرام اقبال زاده، 
دكترمحمدجعفــري قنواتــي و دكتــر 
مريم جلالي هستند. اين نشست روز 13 
ارديبهشت ساعت 17و30دقيقه برگزار 
مي شود. فعاليت سی و دومين نمايشگاه 
بين المللی كتاب تا 14 ارديبهشــت در 
مصلی امام خمينیره تهران ادامه خواهد 

داشت.

 ارديبهشت،  فصل گلاب گيری است و خيلي ها براي ديدن 
اين اتفاق به قمصر كاشان و ديگر مراكز گل و گلاب گيري سفر 
مي كنند. اما كساني كه امكان سفر ندارند، در شهر تهران هم 
مي توانند شــاهد گلاب گيري باشــند. فرهنگ سرای اشراق 
با برپايي مراســم گلاب گيری اين فرصــت را فراهم مي كند.  
هفدهمين جشنواره ي گلاب گيري»ســفری نرفته به قمصر 
كاشان « از 28 فروردين در اين فرهنگ سرا آغاز شده و تا 15 

ارديبهشت فعاليت آن ادامه دارد.
رضا دوست علی، مدير مراكز فرهنگی و هنری منطقه ي 4 و 
رئيس فرهنگ سرای اشراق دراين باره می گويد: »اين جشنواره 
در حمايت از توليدكننــدگان و صنعتگران هنرمند ايرانی و با 
هدف اعتلای فرهنگ، هنر و با نگاه بــه فرهنگ غنی ايرانی و 
احيای ســنت های بومی، محلی و   ترويج و توسعه ي فرهنگ 
مصرف و تغذيه ي سالم اجراخواهد مي شود تا شهروندانی كه 
امكان بازديد از اين مراسم را در شهر كاشان ندارند، از نزديك 

شاهد برپايی اين مراسم سنتی زيبا باشند.«
رييس فرهنگ سرای اشــراق هم چنين می گويد: »اجرای 

مراســم ســنتی گلاب گيری، نمايشــگاه عرضه ي مستقيم 
محصولات متنوع مانند گلاب و عرقيات ســنتی، نمايشــگاه 
سوغات و صنايع دستی استان ها، نمايشگاه فرش و تابلو فرش 
دســت باف، هنر فاخر ايرانی، غرفه های گل و گياهان زينتی، 
موسيقی آيينی اســتان ها، راديو جشــنواره، غرفه كودك و 
برپايي كارگاه های تخصصی از جمله فعاليت هاي اين جشنواره 

به شمار مي آيد.«
جشنواره ي سفري نرفته به قمصر كاشان، هر روز از ساعت 
10 تا 22 در فلكه ي دوم تهران پارس، انتهای خيابان جشنواره، 
فرهنگ سرای اشراق پذيراي دوستداران اين آيين سنتي است.
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فيلم سينمايي »دروازه بان«، روايتگر داستان زندگي اسيري آلماني است كه پس از جنگ جهاني دوم در 
اردوگاهي در نزديكي شهر منچستر، دوران اسارت خود را سپري مي كند. روزگار به گونه اي پيش مي رود 

كه او از چهره اي منفور به قهرماني محبوب در ورزش انگليس تبديل مي شود.
دروازه بان، محصول مشترك آلمان و انگليس است و كارگرداني آن را »ماكوس اچ. روزن مولر«، فيلم ساز  
56ساله ي آلماني برعهده داشــته اســت. فيلم دروازه بان پيش از اين نامزد بهترين فيلم از جشنواره ي 
بين المللي فيلم پكن، نامزد جايزه ي بهترين موســيقي و بهترين طراحي صحنه از جايزه ي فيلم آلمان 
و نامزد بهترين فيلم از جشــنواره ي فيلم هامبورگ بوده و نمايش آن در جشــنواره ي جهاني فيلم فجر، 

نخستين نمايش منطقه اي اين فيلم به حساب مي آيد.
 گفتني اســت آخرين نمايش فيلم دروازه بان در بخش »مروري بر ســينماي آلمان«، امروز ساعت

21 و 15 دقيقه در سالن پنجم پرديس سينمايي چارسو است.

دروازه باني در اسارت
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»سيســيليا« و »ديه گو«، قادر به بچه دارشــدن نيســتند و در اين ميان با تماســي از طرف آژانس 
فرزندخواندگي مواجه مي شوند كه مدت ها پيش در آن ثبت نام كرده بودند. ورود ناگهاني »جوئل«، پسري 
با گذشته اي سخت به خانه ي آن ها، شرايط و روند زندگي شــان را عوض مي كند و اتفاق هايي را برايشان 

پيش مي آورد.
فيلم »جوئل«، ساخته ي »كارلوس سورين«، فيلم ساز 75ساله  و با تجربه ي آرژانتيني است و ميهمان 
بخش مسابقه ي »سينماي ســعادت« در سي و هفتمين جشــنواره ي جهاني فيلم فجر است. اين فيلم 
پيش از اين برنده ي جايزه ي بهترين فيلم نامه از جشــنواره ي فيلم هاوانا در كوبا و نامزد دريافت جايزه از 

جشنواره هاي جهاني فيلم روتردام هلند و سانتا بارباراي آمريكا بوده است.
گفتني است آخرين نمايش فيلم جوئل، امروز ساعت 22 و 30 دقيقه در سالن چهارم پرديس سينمايي 

چارسو نمايش داده مي شود.

يك زندگي تازه
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»مونيكا سيمِتس«، فيلم ساز 39ساله ي استونيايي، فارغ التحصيل دپارتمان سمعي و بصري دانشگاه 
تالين و دانش آموخته ي رشته هاي ادبيات و فرهنگ عامه در دانشگاه تارتو است. او بيش تر به خاطر فيلم هاي 
كوتاهش شناخته شده است و فيلم »رفيق كوچولو«، نخستين فيلم بلند سينمايي اوست. رفيق كوچولو پيش 
از اين برنده ي جوايز بسياري از جمله، جايزه ي ويژه ي تماشاگران از جشنواره ي بين المللي فيلم پوسان كره ي 
جنوبي، برنده ي جايزه ي بهترين فيلم از جشنواره ي فيلم بريتانيا و برنده ي جايزه ي منتقدان از جشنواره ي 
فيلم هاي تاريخي واترلوي بلژيك شده اســت. نمايش رفيق كوچولو در بخش »جشنواره ي جشنواره ها« در 

جشنواره ي بين المللي فيلم فجر، نخستين نمايش منطقه اي اين فيلم به شمار مي رود.
داستان اين فيلم در دوران حكومت استبدادي اســتالين مي گذرد و مادر دختري به نام »ليلو« به كمپ 
زندانيان فرستاده مي شود. ليلو تصميم مي گيرد و با خود عهد مي كند كه به آخرين حرف هاي مادرش كه از 
او خواسته بود بچه ي خوبي باشد عمل كند. او مي خواهد بهترين رفتارش را در دنياي پر از معماي آدم بزرگ ها 

ارائه كند، به اين اميد كه زودتر به آغوش مادرش بازگردد.
گفتني است آخرين نمايش فيلم رفيق كوچولو، امروز ســاعت 21 و 45 دقيقه در سالن سوم پرديس 

سينمايي چارسو خواهد بود.

راز و رمز خوب بودن!

»گئورگ« كه در تلفظ مونيخي »شُرش« خوانده مي شــود، باغباني كم حرف است كه تمام وقتش را 
صرف كارش مي كند. هرچند كارش رونق چنداني ندارد و زندگي خانوادگي اش نيز مدت هاست در مسير 

خوبي حركت نمي كند. او تنها زماني در آرامش است كه با هواپيماي قديمي اش در آسمان پرواز مي كند.
»فلورين گالن برگر«، فيلم ساز 47ساله ي آلماني نام آشنايي است كه دوسال قبل در جشنواره ي جهاني 
فيلم فجر به عنوان داور بخش سينماي سعادت حاضر بود. شــايد »كُلُنيا«، فيلم مشهور او را با بازي »امِا 
واتسون« و »دَنيل برول« ديده باشيد. اما گالن برگر در تازه ترين فيلمش، راهي متفاوت و شاعرانه را پيش 

گرفته است. 
فيلم »از اين سبزتر نمي شــد... باغبان گفت و پرواز كرد«، همانند اســمش پر از مضامين شاعرانه است و 
داستان مردي است كه نياز دارد براي پشت سر گذاشتن مشكلات، به خود واقعي اش برسد. مي شود گفت اين 
فيلم، به نوعي از دسته بندي فيلم هاي جاده اي است، با اين تفاوت كه داستانش در هواپيما و آسمان مي گذرد. 
اين فيلم پيش از اين نامزد جايزه ي بهترين فيلم در جشنواره ي بين المللي فيلم شانگهاي بوده و حالا در بخش 
»مروري بر سينماي آلمان« در جشنواره ي جهاني فيلم فجر نمايش داده مي شود. گفتني است آخرين نمايش 

اين فيلم تماشايي، امروز ساعت 13 در سالن پنجم پرديس سينمايي چارسو است.

سبزتر از پرواز
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كاش غيرممكن، ممكن باشد

يادداشت

همه چيز اتفاقي بود

اگررودخانـهها
بارديگر

بزنند لبخنـد

آرزويماهيها

می گویند هیچ غیرممکنی وجود ندارند، ولی اشتباه است. اگر از من می خواستند آرزوهایم را بگویم، هیچ وقت واقعی ترین آرزویم 
را نمی گفتم. می گویند اگر از آرزوهایت بلند حرف بزنی، واقعی نمی شوند. من اصلًا دلم نمی خواهد آرزو بمانند، برای همین فقط 

در دلم از آن ها صحبت می کنم. 
غیرممکن های زیادی در دنیایم وجود دارند که نتوانستند جایشان را با حقیقت عوض کنند. برایم دیدن عدالت در گوشه و کنار 
واقعیت، بزرگ ترین غیرممکن است و گذراندن روزی بدون مواجه شدن با دردهای اجتماعی یکی دیگر از این غیرممکن هاست. 
دلم می خواهد همه منصف شویم و حواسمان به جامعه باشد و کمک کنیم نه فقیری داشــته باشیم، نه بیکاری. دلم می خواهد 
همه به موقع حقوق بگیریم و به حق در شغلمان بنشینیم. دلم می خواهد کاری کنیم که هیچ کودک کاری نباشد که در سرمای 
چهارمین فصل با دست هایی که در جیب پاره ی کاپشنش فروبرده، بگوید: »جوراب می خری؟« دلم می خواهد فوق العاده شویم. 
اشتباهاتمان را قبول کنیم. زود قضاوت نکنیم. یادمان نرود رعایت کردن قوانین برای همه است.دلم می خواهد جهانی بسازم که 

کسی نگوید هیچ غیرممکنی وجود ندارد، اشتباه است!
مليكا نادری، 16ساله، خبرنگار افتخاري از تهران

دلم را به دریا زدم و رفتم به سمت دفتر. خانم محمودی تنها بود و داشت تند تند 
چیزهایی در دفترش می نوشــت. آب دهانم را قورت دادم و چند بار مقنعه ام را صاف 
کردم. آهسته در زدم، اما خانم محمودی تمام حواسش به چیزهایی بود که می نوشت. 
کمی محکم تر در زدم. بی آن که سرش را بلند کند، گفت: »بفرمایید.« چند قدم جلو 
رفتم و گفتم: »اجازه خانم؟« سرش را بلند کرد و با دیدنم گفت: »به به! مرادی، شاگرد 
منضبط و نمونه ی مدرسه ی ما.« دیگر دلم نمی خواست حرف بزنم. انگار دیوارهای 
دفتر می خواستند درسته قورتم بدهند. چند لحظه به موزائیک های روی زمین نگاه 

کردم. چه طور باید حرف می زدم؟ از کجا باید شروع می کردم؟
- نمی خوای بگی چی کار داری؟

- ام.... چیزه... اومده بودم... امم... گچ ببرم. 
لبخند زد و با سر به کمد گچ ها اشاره کرد. وقتی لبخند می زد، روی گونه ی چپش 
چال می افتاد. چندتا گچ برداشتم و از دفتر بیرون آمدم. به سمت آینه ی تمام قد کنار 
دفتر رفتم. همان طور که صورتم را مچاله کرده بودم، بــه تصویرخودم گفتم: »گند 
زدی! بی عرضه ی ترسو. باید می گفتی همه چیز اتفاقی بود و نمی خواستی ظرف های 

آزمایشگاه رو بشکنی.« 
آن قدر مشتم را محکم فشار دادم که گچ ها در دست هاي عرق کرده ام شکستند. 
ناگهان احســاس کردم کسی پشت سرم ایستاده. ســرم را کنار بردم و صورت خانم 

محمودي توي آینه نشست. دیگر لازم نبود برایش تعریف کنم.
مهديه اسمعيلی، 17ساله، خبرنگار افتخاري از شهريار

قانون کلی این است که تعطیلات به کام همه شیرین می آید. همه دوستش دارند 
و هروقت پیدایش مي شــود، برایش میهمانی های شاد و مجالس تحسین و ستایش 

به پا می کنند.
اما براي ما دیگر این طور نیســت. حالا کــه دارم برایتان می نویســم، من و دیگر 
نوجوانان خوزستاني یک ماهی اســت که در خانه مانده ایم. از یک سو به درس های 
تلنبارشده فکر می کنیم و از ســوی دیگر هربار که تعطیلی بیش تر می شود، مزه ی 
دهانمان تلخ می شود و به خود می لرزیم که دیگر چه در پیش است؟ سیل روی کدام 

خانه انگشت گذاشته؟ نکند مدرسه مان قرار است طعمه ی آب شود؟
حالا، همین حالا، از تعطیلات بیزاریم. حاضریم سخت ترین امتحان ها را بدهیم، اگر 
رود ها به خانه باز می گردند. حاضریم شبانه روز سر کلاس های درس حاضر شویم، اگر 
خانه های ویران و زندگی های فروپاشیده درست می شوند. حاضریم هر کاری بکنیم، 
اگر کارون و کرخه و دز نقاب های وحشتناک را می شکنند و یک بار دیگر به سویمان 

لبخند می زنند!
اننگار مطيع، 15ساله، خبرنگار افتخاري از اهواز
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تصور کنید ما را در یک حصار شیشه ای رها کنند، جایی که برایمان غریبه است.
چه دنیای وحشتناکی می شود!

همین طور که دور خودمان می چرخیم تا راه فراری پیدا کنیم، از پشت شیشه،  چهره ی کج وکوله ای می بینیم. تقلایمان برای فرار 
بیش تر می شود و ناگهان یک نفر برای این که هنر نوازندگی اش را ثابت کند، با انگشت های بی ریختش چنان به شیشه می زند که 

انگار دنیا را روی سرمان خراب می کنند. آن قدر می ترسیم که قلبمان توی دهانمان می آید.
هیچ راه فراری نیست، فقط دور خودمان می چرخیم و می چرخیم!

ماهی های توی تنگ هفت سین هر روز در چنین دنیای وحشتناکی زندگی می کنند.
تا دیر نشده به فکر آزادی شان باشیم…

نسترن اعجازی، خبرنگار جوان از تهران
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تصويرگري: مائده غلامعلي، 17ساله، 
خبرنگار افتخاري از تهران
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زیادوقتمانرانمیگیرد
بیاتااینفنجایچایرامینوشیم
همدیگررادوستداشتهباشیم

بعد
فنجانهاراعاشقانهخواهیمشُست

بهنام عبداللهی 
خبرنگار افتخاري از تبريز

جنگلِچشمهایت
امواجِموهایت
دریايقلبت

مرا
بهشهرهایشمالیميبري

هليا شاهزاده حمزه، 15ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

سلول 
دسته جمعي

بهاندازهي
تمام

آدمهایجهان
تنهاییم

وجيهه جوادی، 17ساله
خبرنگار افتخاري از نجف آباد

دیگر
آرزوییبهذهنمنمیرسد

قاصدکراتویباغچهمیگذارم
چشمهایمرامیبندم

برایتمامقاصدکهایگیرافتاده
تویتارعنکبوت

زیربرگهایخشک
بینشاخههایچموش
برايقاصدکهاییکه

پشتچراغقرمزآسمان
منتظرایستادهاند،

دعامیکنم
سارا نجفی، 17ساله
خبرنگار افتخاري از سروستان

اذان

انتظار
سالنوشدونیامدی

باشد
یکسال
بیشتر

منتظرتمیمانم
افسانه پورآذر، 15ساله
خبرنگار افتخاري از بهارستان

عكس
يادگاري

نیمکتنیمهخالی
درختانپشتسرم
انعکاسنورآفتاب

لبخندیکهبرلبنیست

درعکسهایتکنفرهام
نبودنت،عجیبپیداست

نسرين خرم آبادی
خبرنگار جوان از آران و بيدگل

ي بيخبر
بهیادنمیآورم

چندبارازاینکوچهگذشتهایم
باتوبودن

هوشازسرمبردهاست
کوثر مزينانی، 17ساله
خبرنگار افتخاري از تهران

ایبرهمهگیتینظرتافتاده
درعشقجهانذاتتوراجاداده
ازلطفتوتنهاییمنویرانشد
باصوتاذانهایمؤذنزاده...

مهسا حيدري، 16ساله
خبرنگار افتخاري از فريدون شهر
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پاورچین پاورچین به در اتاق  نزدیك شــدم. داشت براي 
خودش قصه می گفت. گوشم را چســباندم به در. صدایش را 

عوض کرده بود و جاي راوي قصه و شخصیت ها حرف می زد:
- آن وقت ملکه گفت: »خوووب! خانوم خانوما! پس این جا 

زندگي می کنی؟«
لبخند زدم. داشــت درباره ي اتاق کوچکمــان مي گفت. 
صدایش را عادي کرد و ادامه داد: »اوهوم. با خواهرم این جاییم. 

ولي اون همه ش من رو اذیت می کنه!«
درست شنیده بودم. داشت چغلي من را می کرد دوباره.

- ما یه تخت داریــم، همش خودش رو تخــت می خوابه. 
روان نویســاش رو به من نمی ده. توي دعوا موهام رو می کشه. 

توي خواب حرف می زنه!
خواســتم در اتاق را باز کنم و بروم تو کــه بازی اش خراب 
شود. اما همان موقع دوباره صدایش را عوض کرد و جاي ملکه 

حرف زد.
- گاهي صداي جیغ هات رو می شنوم، وقتي موهات رو توي 
دعوا می کشه. اتاقتون هم خیلي کوچیکه. من توي قصرم پنجاه 

تا از این اتاقا دارم.
هم حرصم گرفته بود و هم خنده ام. این چیزها را از کجایش 

در می آورد؟
یك هو با هیجان در جــواب ملکه داد زد: »واااای! راســت 
می گین؟ من رو می برین قصرتون؟ واي خدا! من عاشق زندگي 

کردن توي قصرم.«
بهش از پشت در پوزخند زدم. ادامه داد: »اسب تونم خیلي 
خوشــگله. من عاشق اســب ســفیدم. می تونم بشینم پشت 

اسب تون و باهاتون بیام! دیگه راحت می شم از همه ي غرغراش 
و گدابازیاش و خسیسی هاش.«

به من گفت: »غرغرو و گدا و خسیس. درست است که توي 
یك بازي احمقانه ي من درآوردي است اما واقعاً که. داشتم واقعاً 
عصباني می شدم که از خودش صدای شیهه ي اسب درآورد. 
هاها عالي بود. واقعاً توانست صداي شیهه ي اسب را مثل خود 
اسب دربیاورد. آن وقت گفت: »نه ، نه. تو رو نمی تونم ببرم. به 
یك دختر بزرگ تر احتیاج دارم. یکي که بتونه همه ي کارهاي 

قصر رو بکنه.«
ابروهایم را دادم بالا.

با تعجب گفت: »واي یك خدمتکار مي خواین؟«
بعد با صداي ملکه جــواب داد: »آره. ولي نباید توي خواب 
حرف بزنه. براي همین اول می برمش پیش دکتر قصر، بعد 
هم تا جایي که بشه ازش کار می کشم. کجاست خواهرت؟ 

اومدم ببرمش.«
داشتم از خنده می مردم. گفتم در را باز کنم که یك هو 

 از ترس زهره ترك شود. دستم را گذاشتم روي دستگیره و اي 
وای. نه. نه. ولم کن. ولم کن. من رو کجا می برین؟ نههههههه!

و آخرین تصویري که دیدم صورت وحشت زده ي خواهرم 
بود که برعکس دیدمش و داشت جیغ می زد. من دمر پشت یك 
اسب سفید بزرگ بودم که به تاخت از اتاق خواهرم بیرون آمد 

و دست بزرگ ملکه مرا از کمر گرفت و دیگر چیزي نفهمیدم.
همین تازگي توانسته ام مداد و کاغذي این جا پیدا کنم و این 
اولین یادداشــت روزانه ام از توي این اصطبل بدبوي قصر این 

ملکه ي زشت است. می نویسم که فراموش نکنم.

می نویسم که فراموش نکنم
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کاش طعم گوجه های سبز را چشیده بود

یا صدای گفت وگوی باد با درخت باغ را

کاش بوی خاک خیس را نفس کشیده بود

کاشکی شنیده بود

                 قصه های آفتاب داغ را

او دویده بود

او فقط همیشه زودتر رسیده بود

كاش...
 معصومه معصوم زاده

 فاطمه ترجمان

نگاهي به جلد اول دروازه  مردگان

آن سوی دیوار مرگ

 حديث لزرغلامي

خیلی چیزها هست که نمی دانیم. خیلی 
چیز ها هســت که پیشِ روی ما یا پشت 
ســر ما اتفاق می افتد و سایه اش در جای 
دیگري دیده می شــود. چیز های زیادی 
که انگار پشت دیواری بلند و نامرئی، شاید 
از جنس زمان، پنهان شده اند. دیواری که 
مجید، پســری از روزگار ما را به رضا در 
دوران قاجار و واقعیت های عجیب زندگی 

او وصل می کند. 
مجید، پــدر هنرمنــدی دارد. او برای 
تصویرســازی تابلوی تازه اش، صفحات 
یادداشتي خیلی قدیمی، از دوره ي قاجار 
را به دست آورده است. در آن یادداشت ها، 
خاطــرات کودکی رضاقلی میــرزا ثبت 
شــده؛ روایتی از کودکی او، کــه از یك 
قالی باف خانه در تهران ســر در می آورد. 
قالی باف خانه پیش از ایــن عمارتی بوده 
متعلق به معتمدالدوله، داروغه ی تهران. 
اما نه عمارتي معمولی؛ عمارتی با دیوارها و 
حوض عمیقی که در دلشان مجرمان بخت 
برگشته ای برای همیشه دفن شده اند. برای 
همین این قالی باف خانه بیش تر شــبیه 

قبرستاني عمودی است!
پسربچه هایی که  در آن جا کار می کنند 
روزگار خوشــی ندارند. زندگی برای آن 
بچه هــا آن قــدر ســخت و آزاردهنده 
اســت که رضا به همراه دوستش شکور، 
تصمیم می گیرنــد فرار کننــد و پیش 

خانواده ها یشــان برگردند. اما یك شب 
شــکور توي حوض عمــارت می افتد و 
می میرد و تمام امید رضا برای فرار، ناامید 

می شود.
شــاید تا این جای کتاب چیز زیادی از 
ترس و هیجان در داســتان دیده نشود و 
فقط پسر بچه های بی نوایی را ببینیم که 
زیرِ دست برادرزاده ی بی رحم داروغه، دور 
از خانه و خانواده به قالي بافی مشغول اند. 
اما آن ســوی دیوار نامرئی تاریخ، مجید 
دارد داستانشــان را می خوانــد و همراه 
پدر و خواهــرش در کوچه پس کوچه های 
محله هاي قدیمی تهران به دنبال نشانه های 
روایت رضا به واقعی بودن ماجرا مطمئن 
می شود... داستانی که اگرچه جالب است، 
ولي تا این جا بدون رنگی از ترس و وحشت، 

در مسیرخودش پیش می رود.
اما کم کم با مرگ شکور در حوض عمارت 
حال و هوای داستان تغییر می کند و معلوم 
می شــود چرا این کتاب در دسته بندی 
رمان وحشت قرار گرفته! آخر شکور فردای 
شبی که در حوض عمارت غرق می شود، 
با صورتی کبود و چشــمانی بی تفاوت به 
جمع بچه های قالی باف خانه باز می گردد! 
و دوباره کنار رضا می نشــیند و به بافتن 
قالی مشغول می شود. رضا تنها کسی است 
که بدون ترس با شکور معاشرت می کند و 
هنوز از رفتن با او حرف می زند. اما این تنها 

ارتباط رضا با دنیای مردگان نیست. او با 
کمك شکور پا به دنیای مردگان عمارت 
نویان خان می گذارد و با کمك آن ها برای 

فرار مصمم می شود...
اگرچــه در نهایــت و پــس از این که 
ماجراهایي ســخت و پراســترس از سر 
مي گذرانــد، به کنار خانــواده اش، جایی 
کیلومترها دورتر از عمــارت نویان خان، 
برمی گردد، اما ظاهراً این پایان داســتان 
آن ها نیســت. دروازه ی مــردگان هنوز 
گشــوده اســت و مجید و رضا قلی میرزا 

هم چنان درگیر آن هستند.
باید دیــد در جلد دوم ایــن کتاب که 
قرار است تا شــروع نمایشگاه بین المللي 
کتاب تهران، یعني همین روزها، به دست 

مخاطبان برسد، چه روی  می دهد.

دروازه ی مردگان
)جلد اول: قبرستان عمودی(

نویسنده: حمیدرضا شاه آبادی
ناشر: نشــر افق)۰۲۱۶۶۴۱۳۳۶۷( 

قیمت: ۲۰هزار تومان
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از تو
 ممنونم!

دماسنج

من: اگر فقط درباره ي واردات و صادرات جيب 
و كيف پولم فكر كنم و به نتيجه برسم، اقتصاددان 

بزرگي مي شوم. 
او: مي توانم در آينده مدير بانك بشوم. من كه 
گاهي پس انداز دارم، گاهي بــه مادرم پول قرض 
مي دهم، گاهي قرض مي گيرم و كم وبيش درگير 

مديريت پولم هستم.
دبير فيزيك: شايد جايش در ميان درس هاي 
مدرسه خالي باشد. البته مديريت مالي به اين معنا 
نيســت كه هيچ وقت پول خرج نكني و هميشــه 
پول هايت را پس انداز كني. مديريت مالي اين است 
كه طوري خرج كني كه هيچ وقت بدون پول نماني. 
سعيد: من هيچ وقت پول نــدارم. همه ي پول 
توجيبي ام را خرج مي كنم. حتي بطري آب هم با 
خودم از خانه نمي برم و آب معدني مي خرم. گاهي 
ناچار مي شوم پول قرض بگيرم. البته خيلي وقت ها 
هم از بوفه ي مدرســه براي دوســتانم ساندويچ 

مي خرم!
نيكان: بيش تر پول تو جيبــي ام را پس انداز 
مي كنم. براي همين هيچ وقت تــوي جيبم پول 
ندارم! حتي وقتي با مدرســه بــه اردو مي رويم، 

نمي توانم چيزي براي خودم بخرم.

چه طور پولمان را مديريت كنيم؟
اگر بخواهيم شــبيه ســعيد و نيكان نباشيم و 
در هرحال بــدون پول نمانيم، لازم اســت نكاتي 
درباره ي مديريــت مالي بدانيــم. الهه محمدي، 

كارشــناس اقتصــاد در گفت وگو بــا هفته نامه ي 
دوچرخه، راهكارهايي دربــاره ي مديريت مالي به 

نوجوانان پيشنهاد مي كند:
1. پس اندازكردن را با خســيس بودن اشــتباه 
نگيريم و پــول خرج كردن را با ولخرجي يكســان 

ندانيم.
2. براي پولي كه به طور روزانه، هفتگي و يا ماهانه 
مي گيريم و هم چنين براي عيدي هايمان مي توانيم 

برنامه ريزي كنيم.
3. مي توانيد براي خودتان دفترچه ي مخصوصي 
داشته باشيد؛ مثل دفترچه ي حساب و در آن همه ي 

دريافت ها و پرداخت هايتان را يادداشت كنيد. 
4. البته بسياري از نوجواناني كه حساب پس انداز 
دارند، كارت بانكي هم دارند و چون كارت بانكي هم 
مثل پول داخل كيف است، مي تواند خيلي زود خرج 
شود، بهتر است حساب پس اندازتان را از حسابي كه 
كارت آن را مي خواهيد همراهتان داشــته باشيد، 

جدا كنيد.
5. اگر پول توجيبــي كمي مي گيريــد، دليل 
نمي شود كه به پس اندازكردن فكر نكنيد. اتفاقاً بهتر 
اســت كه تا مي توانيد پس انداز كنيد، نتيجه اش را 

خيلي زود مي بينيد.

6. پولي را كه جمع كرده ايد،مي توانيد به صورت 
قرض به يكي از افراد خانــواده بدهيد. وقتي قرض 
مي دهيد عملًا دسترسي شــما به آن پول محدود 

مي شود.
7. در زمان خريدكردن كمي حواســتان به پول 
داخل كيفتان باشد، قرار نيست ته جيبتان را خالي 

كنيد.
8. بيش تــر ما دوســت داريــم پول هايمان را 

صرفِ خريدهاي روزانه كنيم. اما كافي اســت 
يك بار پولمان را ذخيــره كنيم و در زمان نياز 

از آن برداشــت كنيم و لذت آن را بچشيم تا 
پس انداز برايمان جذاب شود.

9. كودكان معمولاً براي پس انداز 
پول هايشــان از قلك اســتفاده 
مي كنند. بــراي مــا بازكردن 
حســاب پس انداز همان قلك 
اســت. اگر حســاب پس انداز 
نداريم، به هرحــال بايد جايي را 
براي كنارگذاشــتن بخشي از 

پول ها در نظر بگيريم.
10. گاهي كــه از خانواده 

براي بعضي خريدها پول مي گيريــم، مي توانيم 
از فصل هاي حراج براي خريــد لباس ، كفش  و... 

استفاده كنيم. 
11. يكي از راه هاي مديريت مالي اين اســت 
كه هزينه هاي رفت وآمدمان را كنترل كنيم. مثلًا 

گاهي بعضي از مسيرها را پياده برويم.
12. مي توانيم گاهي پول قرض بگيريم، اما لازم 
است بازپرداخت قرض ها را در اولويت برنامه هاي 

خود قرار بدهيم.

نفيسهمجيديزاده

مدتي پيش با گروهي از دوستانم، تصميم 
گرفتيم برويم كوه. ســنگ هايي ســبز و 
بهاري، هوايي لطيف و قله اي زمستاني، سفر 
كوتاهمان را لذت بخش  كــرده بود؛ و البته 
املتِ در مسير و خرماي كبكاب و چاي داغ 

پناه گاه آخر!
اما گپ و گفت با بچه ها در طول مســير، 
ســختي ســربالايي ها و سراشــيبي ها را 
شــيرين تر كرده بود. آن قدر كه وقتي خانه 

رسيدم، روحم بوي عسل مي داد!
ســر كيف از آن كوه نوردي، بعد از دو سه 
روز، به اين فكر افتادم كه به هم سفرانم؛ تلفن 
بزنم و بابت خلق چنين خاطره ي شيريني، از 

تك تكشان تشكر كنم.

سپاس؛ پرتاب گلي به قلب خودم!
اين ها، حــس من بعد از تماس با دوســتانم بود. 
احساسي كه مرا علاقه مند كرد تا گاهي همين طور 
الكي از اطرافيانم تشكر كنم: »انگار هرچه از ديگران 
بيش تر تشــكر كنم و در قدردانــي از كارهاي ريز و 

درشتشان متبحرتر شوم، كم تر گرفتار نااميدي 
و افسردگي خواهم شد. انگار قدرداني، چون 
كيميايي عمل مي كند كه مسِ خودخواهي 
وجودم را به طلاي مهرباني تبديل مي كند 

و ايــن ممنونم ها و متشــكرم گفتن ها، 
بيــش از آن كه بــراي ديگران 

انــرژي مثبــت داشــته 
باشــد، بــراي خودم 

آرامش به ارمغان 
مي آورند...« 

خرماي اميد!
سعيد، آخرين كسي بود كه تماس گرفتم و از او 
تشكر كردم. او فارغ التحصيل رشته ي روان شناسي 
است و بچه هاي گروه، حسابي قبولش دارند. وقتي 
بابت خلق خاطره هاي خوب آن روز، از او قدرداني 
مي كردم، پاســخ  جالبي داد و مرا حســابي به فكر 

واداشت.
گفتم: »ســعيدجان، ممنون، تــوي كوه خيلي 
باحال بودي...« سعيد گفت: »حيف كه نمي توانم 

آن قدر كه دوست دارم، از قدرداني تو لذت ببرم!«
كمي با تعجب گفتم: »... ســعيد... منظورت را 

نمي فهمم؟«
-  آخر تشــكر تو يك حرف كلي است كه بارها و 
بارها، گاهي آگاهانه و گاهي ناآگاهانه از زبان ديگران 

شنيده ام. اما هيچ كدامشان در ذهنم نمانده. 
اما اگر بدانم كه به طور دقيق،  
كدام حرف يــا كار من در آن 
روز، براي تو مؤثر، خاطره انگيز 
و لذت بخش بوده، هــم از پيام 
تشكر و محبت تو، لذت بيش تري 

خواهم برد و هم لطف تو رو فراموش نمي كنم.
كمي به حرف هاي سعيد، فكر كردم. آن قدر كه 

فكر كرد تلفن قطع شده.
-  پسر... كجايي؟ هنوز هستي؟

- آره سعيد جان... داشــتم فكر مي كردم. خُب... 
آن روز به من خيلي خوش گذشت؛ اما نقشِ تو... آها، 
يادم افتاد؛ آن روز خرمايي كه تعارف كردي، خيلي 
به من چسبيد و تعريف كردن قصه ي مادر بزرگت، 
وقتي كه در خوزستان زندگي مي كردند و نخلستان 
داشــتند... و اين كه در اوج ســيل و نااميدي، براي 

سالم ماندن نخل هايشان، تلاش مي كردند و...
ســعيد، خنده ي شــيريني كرد و گفت: »اوه، 

چه عالــي... فكر نمي كردم روزي شــنيدن قصه ي 
مادربزرگ براي يك نفر جالب باشد.

-  براي من خيلي جالب بود.
- و تو چه احساسي داري؟

- من خيلــي اميدوار شــدم. احســاس كردم 
نبايد به اين زودي، تا مشــكلي كوچك برايم پيش 
مي آيد، زود جا بزنم و نااميد باشم. من هم بايد مثل 

مادربزرگ...

دليل تشكر
سعيد مي گفت: »قدرداني هاي متداول، هرچند 
مثبت، بيش تر شكلي ساختگي دارند و حتي گاهي 
حالت قضــاوت به خود مي گيرند؛ امــا وقتي دليل 
دقيق آن را بيان كنيم، احســاس تصنعي را از آن 
مي گيريم.« بعد از تماس با سعيد، دلم مي خواست 
به همه ي بچه هاي گــروه، دوباره زنگ بزنم و دليل 

تشكرم را هم بيان كنم.

پذيرش قدرداني
در پايان مكالمــه ي تلفني، ســعيد هم از من 
تشكر كرد. به او گفتم: »اختيار داري! من كه كاري 
نكردم.« اما سعيد، نكته اي گفت كه تا به حال به آن 

فكر نكرده بودم:
-  يعني چه! چرا مي گويي من كه كاري نكردم! 
تو هم كلي لحظه هاي خوب براي من ايجاد كردي. 
مثلًا دست مرا رد نكردي و خرما برداشتي، سر آن 

پيچ، كوله ي مرا حمل كردي و...
و ادامه داد: »تو هم بايد اين حقيقت لذت بخش را 
بپذيري كه توانستي در آن روز، كيفيت زندگي مرا 
افزايش دهي و با به كاربــردن عبارت من كه كاري 
نكردم، نبايد روح خودت را از لذت دريافت قدرداني 

محروم كني.«
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در ماه ارديبهشــت  كه هوا بهشــتي 
است، تماشــاي نقاشــي هايي جذاب 
مي توانــد حــال و هوايمــان را بيش تر 
ارديبهشــتي كند. اين روزها در گالري 
پرديــس ملت، چهارمين جشــنواره ي 
سراسری دانشــجويی نقاشی ژكال اين 

فرصت را فراهم كرده است.
شايد بپرسي ژكال يعني چه؟ ژكال 
در زبان فارســي قديم بــه معني زغال 
است. مهرنوش برادران، مسئول گالری 
پرديس ملت، درباره ي اين نمايشگاه به 
خبرنگار هفته نامه ي دوچرخه مي گويد: 
»اين نمايشگاه مخصوص دانشجويان كل 
كشور است و چهارمين دوره اي است كه 
برگزار مي شــود. دانشجويان كشور آثار 
خود را مي فرستند و با دو مرحله داوري 
آثار، سه اثر برگزيده و پنج اثر قابل تقدير 

انتخاب مي شوند.«
او درباره ي آثار مي گويد: »آثار ارسالي 
بســيار كارهاي خوب بــا تكنيك هاي 
متنوعي است. دانشجويان چون جوان 
هســتند، در انتخاب ســوژه ها بســيار 
جســورانه عمل كرده اند و بــا توجه به 
موضوع هاي اجتماعي و محيط زيست، 
كارهــاي ارزشــمندي خلق كــرده و 
نشان داده اند كه جشــنواره ها را جدي 

مي گيرند.«  

چهارمین جشنواره ي سراسری دانشجویی نقاشی ژکال

پرديس ملت بر ديوار  نقاشي هاي جسور 

دانشــجويان وقتي مي خواهند وارد 
مرحله ي حرفه اي شوند، اين نمايشگاه 
و جشــنواره به معرفي دانشــجويان با 

استعداد و كوشا كمك مي كند. 
داوری  نهايــي آثار اين جشــنواره 
را دكتر بهنــام كامرانــی، دكتر جمال 
عرب زاده، پويــا آريان پور، فرح اصولی و 

معصومه مظفری برعهده داشته اند. 
به گــزارش ســايت جشــنواره، در 
ايــن دوره ۱۵۲۰ اثــر از ۶۰۲ هنرمند 
از دانشــگاه های سراســر كشــور بــه 
دبيرخانه ي جشنواره رســيد كه در دو 
مرحلــه داوری، ۱۱۰ اثر به نمايشــگاه 
راه يافــت. اين نمايشــگاه، كه از جمعه 
۲۳ فروردين فعاليت خود را آغاز كرده 
تا فردا، ششم ارديبهشــت داير است و 
دوستداران نقاشــي مي توانند از ساعت 
۱۱ تا ۲۰ براي تماشــاي نقاشــي ها به 
گالري پرديس ملت )خيابان ولي عصرعج، 

بزرگ راه هاشمي رفسنجاني( بروند.

ايستگاه
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